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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الزمان بکَ یا صاحبَ المُستغاثُ

 1375-76تربیتی / سال تحصیلی  -روزنگار روانشناختی 

 ششمبخش 

 

  1417 لشوا 9 -29/8/1375دوشنبه  -56

یر س کهه دسسهد داریهر بهرس نقاشی از جایی ،موانعوی سه پرتاب توپ بی قه بکارهای عادی کلاس: مسا

 .پیش دبستانیگفتگو با جناب آقای حاج رحیر بنکدار در مورد امور  ام س کار سیژه ؛برش س تا

ها اسل از دادن کارنامهتا حدسدی مطرح کردم؛  داشتر یادداشد هایرچه در  آن :آن کهمطلب ی خلاصه 

خهواهیر  : مهینهدگفتاصرار دارید؟  مقدار که این ها دارید ای دادن اینشرسع کردم. که آقا شما چه دلایلی بر

 تنها نقاط مثبد هر کسی را مکتوب نمودهشد  س قراردر مورد کیفید آن صحبد  کار داده باشیر. یک گزارش

  1به خانواده ها بدهیر.س 

ان! س خهود ای هشرایط اجرایی س سطح توان برخی همکاران گفتر س عدم امکان دسترسی آسان به  از بعد

 باشر؛ باار ک در کورانِ گفتر من اگر بخواهر رشد کنر بایدس  ؟را حل کنداین که چه کسی باید این م کلات 

بعهد ایهن  ،س پیگیهرم کهنر یمه گفتر: من با این همه علاقه کاردر جلسات حرف بزنر س ... ؛ صحبد کنر اسلیا

 کری به حالفگفتر  هر بعد... شود! س ذسقر کور میبینر می )از برخی کارکنان مدیرنام( برخوردهای خ ک را

بها ههر س مهن  نهددادخیلهی دقیهگ گهوش میصحبد ههایر را اساخر ...  !تان بکنیدآینده سال  پیش دبستانی

 ر! ..کنیمبررسی  مس خود رکناز فردا تحقیگ دقیگ می :ندگفت !کردمکامل صحبد میمسؤسلید احساس 

                                                 

 برنامه ای که سال ها بعد و البته نه در آن حد، در همه ی مدارس تا پایان دبستان قانون شد! -1
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خهواهر می ، سارمدتپد، دسست ان ها به جایی برسند. دلر برای ان میاین بچه خواهرد میسا خدا شاهد

 . رل کنحاگر م کلی دارند 

رسیس( )سهرا در مسیر  پسرشم کلات  با ناراحتی ...مادر علیرضا  ،بچه ها امرسز در ضمن مرخص کردن

 خورد!زمین میزیاد گفد که در مدرسه هر می س دشمدرسه متذکر 

ت در . در مورد م هکلاسلی باید بررسی بی تری کنرخوب فوتبال همین اسد مین خوردنش در باره ی ز

ار شهد بهه قهرکهه م ها حرف زد مورد اس س دیگر سرسیس وته درلُدقیقه با آقای کَ 20یا  10مسیرش هر حدسد 

کهردم.  یوتاهصحبد ک... س سینا  معین رضا ...با آقای کوشکستانی هر در مورد برخورد د. نتذکر ده بقیه هر

 راز رضهایدکهه ابه ندس از کارش جویها شهد ندرفتن بچه ها مفصلاً ت کر کردحامد دبستانی هر در زمان  مادرِ

اطر خهکهه گفهتر بهه  کهردهس ابراز بی حوصلگی  نکردهکه رنگ آمیزی  ندکردم. در مورد کار آخرش هر گفت

های تر کار کند تا مداد رنگیسسایل جدید ادارد ب تر اسد س طبیعی اسد که دسسداستفاده از سسایل پی رفته

حهالی  هایش را بچگی نامیدم س گفتر اگر گاهی خسهتگی س بهی بعضی شیطند ...؛که  ندمادرش گفت !قدیمی

مدنهد بعد هر کهه جلهو آ ند!کردس ما را تماشا می ندمدتی ایستاده بود علیرضا ...مادر  شود!نمی هنباشد که بچ

 د!نا را بزنرنده بود م. کر ماندخیلی ناراحد بود

 :1375-76سال تحصیلی  پیش دبستانیی مرتضوی با گرسهی دیگر از بچه های از من س آقاتصویری 
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  1417شوال  11 -1/12/1379امروز چهارشنبه  -57

آقهای  .حاچهارراه پاسداران قرار گذاشته بودیر س با هر رفتهیر بهه صهل دقیقه 7:45هادی نهاسندیان آقا با 

 الحمهد  پیگیهری ههایر تها حهدی .ندس اشکالاتی گرفت ندمقداری با ما بود ،هادی ی حضور بنکدار در نتیجه

مظهاهری ههر آقهای  ؛امرسز قرار بود بیرسن برسیر سلی چون بهاران آمهد مدرسهه مانهدیر مؤثر ساقع شده اسد.

قطهع سنهد س بها دمی)به دسر آن ها در فضای باز حیاط بازی کردیر  ها . کار سرسد داشتیر س با صندلیندنیامد

امهام  س ان شها  ا  شهویدمی ها شهما بهزر که بچهبرای بچه ها صحبد کردم . قدری هر (2ن ینندصوت می

  ! ...کنیدمی  ان ند یاریآمد علیه السلام که زمان

ی هتر از لاهات بی اسهتفاده  :بیلق از این ،م اهدات امرسزشان بود دراز ما اشکالاتی  نهاسندیان هادی آقا

ف هر تعریمقداری  ها س ...گفتگو نکردن مربیان در حضور بچه، تحویل گرفتن بسیار در اسل صبح، هاخود بچه

  .ندکرد

ای گفته بهود؛ آقه بنکدارآقای برای  آقای ...بنکدار حرف زده بود س اس هر اشکالاتی از آقای امرسز با هادی 

ر سقهد ههپهیش دبسهتانی گفته بوده من سقهد نهدارم در ندیان سمذکور که نام ان را نمی آسریر به آقای نها

یش دبسهتانی پبرای کار در هر که بیاید س این که . .. برای دسد گرمی معلمان ماسد! پیش دبستانی !بگذارم

مباحه   مهن از نگهاه آقهای ... بهه همه ی این ها تإییدی بود بر نقدی که گذاریر! س ...می اس را به عنوان مربی

و کهه بحرفش این  ی شب زنگ زد به من س خلاصههادی اً در باره ی پیش دبستانی داشتر! صوخصتربیتی س 

ال گذار کهار امسهب ؛ماه مانده چندینا سال دیگر با هر هستیر یا من هر نیستر. گفتر حالا ی !محمد :گفدمی

 داشد.  بسیاری به همکاری ما با هری ما خلاص شود بعد با هر حرف می زنیر. موافقد کرد. سلی علاقه 

 .1417وال ش 13 و 3/12/1375روز جمعه بعدازظهر  -58

 شها  ا  باشهند ان یضها. حضرت حجد علیه السلام رصرف کردم پیش دبستانیسقتی مفصل برای نوار 

 به مدرسه. ی امرسز مانده بدهکار 4شد س رسز دیگر هر کسر  1تعالی. 

                                                 

 می گذاریم. .)مثل صدای جنگل، دریا و ..سرود یا صداهای دیگر  ؛از موسیقی استفاده نمی کنیم -2
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  1417شوال  14، 4/12/1375روز شنبه  -59

ها. امهرسز رفتر بازی با بچه ند؛دمستوفی هر آم آقایس  ندمرتضوی بود آقای. صلحاصبح سر سقد رسیدم 

آقهای ا بهخیلی سخد س نفس گیر بود.  ... !شکل صورت آدم ساختیر بعد یک نمایش دادیر، لوبیای سحرآمیز

. می گرفتیر ای ان را هر به کارد نکار نباش مرتضوی هر خیلی بیآقای  آن کهمستوفی نمایش دادیر س برای 

د کهار در مهورکلاههدسز آقای محسهن با هر مرسز یک گفتگو یک بازی با توپ داشتیر. اطبگ معمول بعد هر 

 نتایج خوبی داشد از جمله:که  م دادمنجاا فرهنگی

 !س ... ی. اگر دبستان، اگر راهنماییشومی مقطعی بمانی به آن مقطع شناخته : در هر ندگفت -

 بنکهدارآقهای سلهی  نهدمخالف نهدگفت کهه ها صحبد شدسال اسلی برای ها در ظهردر مورد خواب بچه -

 از من هر در این زمینه نظر خواستند!بر این اسد.  انپی نهادش

هر دتماس گرفتر که نوارها را ضبط نکنند چون سقد کر اسد. بگذارند نوار کاملتری به 3با مؤسسه شعائر

 .گفتند باشد ؛بزنند هدس طرفکه 

  هر ظهر آمدند. 4ریبمخهادی نهاسندیان س طه احمد آقایان 

تها بها  س منتظر حاهادی نهاسندیان سر نماز اسد در زیر زمین صل ر حال نوشتن هستر، آقاکه دالحال فی

 . هر برسیر دان گاه

داری از مق ای انبعد س  یکی از دانش آموزان صحبد شدکلاهدسز در مورد محسن  آقایمقداری با امرسز 

 ذهن متمرکزی ندارند.  (راهنمایی) ها معمولاً در این سنینبچه ند س این کهگفت انتجربیات کاری خودش

                                                 

)نزدیک سیدخندان  این موسسه را آقای سمنانی که از دوستان و شاید شاگردان آقای بنکدار بودند در مسجد امام صادق علیه السلام -3

ان خاودرو تباایی باا ایارخود آقای سمنانی باا پدرشاان ارظاهرا کثیر می کرد. تإسیس کرده بودند که فایل های صوتی مذهبی ت تهران( –

 داشتند ولی چندسالی در مدرسه ی فرهنگ کار می کردند.

د اعظام جهفادهم آن مااه از مسابر اثر سانحه ی تصادف به رحمت خدا رفت و در  1392احمدمخبری در تیرماه  دوست خوبم یه -4

ربازی رفت و زود سنم بود که به اولین دوستاز ا مدفون گردید. سلام الله علیهاتشییع و در آرامستان مزین به نام حضرت زهرا ان( ره)تقلهک 

دیکش نازم از دوساتان هبعد از ازدواج یک مهمانی  ،بر مجلس عروسی اشعلاوه زمان وفاتش دو فرزند کوچک داشت. در هم ازدواج کرد. 

 برقرار کرد. در خانه
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 را حفظ فرماید.سجود مقدس امام زمان عجل ا  تعالی فرجه ال ریف خداسند 

  6/12/1375دوشنبه،  -60

نظهیر مسهتوفی داشهتر بهرای تآقهای حالر مناسب نبود به جهد قراری که با  این که سجودصبح زسد با 

 دیر. نامه صحبد کرمقدار مفصلی در مورد کار ها به مدرسه رفتر.بچهی کارنامه 

آقهای ی س . با آقهای مسهتوفبود کارهای امرسز ،یک داستان بُرش س چسباندن صورت آدم س بازی س نقاشیِ

در را آن  که دقیهگ تهرِ کردمدرسغی بگوید چه برخورد شود صحبد ای گر بچه ابنکدار در مورد این سؤال که 

 ام.آسرده ام دفتر مربوط به سؤالات رسان ناسی 

 ... راه افتادم!مدرسه  زاورده س نماز نخوانده هار نخان

 .1417 لشوا 18 -8/12/1375 چهارشنبه -61

 آقهایبهه بلنهد رسهیدم  آن کههحه  ها آمده بودند. به ممرتضوی س چند تایی از بچه آقایسقتی رسیدم 

بیهرسن حیهاط ی ه محوطهه ن توپ بکرد با سلام مبنده خدا داشد توپ را پرتاب می م! ...مرتضوی سلام کرد

ها خسهته شهده بچهه کههجهد  آناز از مدرسه خارج شویر. یکی  با برنامه ایمند بودم که افتاد. بسیار علاقه

ور س شهها بیرسن نرفته بودم س یقین دارم چند سقتی بود که با بچه آن کهدیگر  ؛بودند از یکسانی داخل مدرسه

. د نمهی کننهدایجادر مدرسه مرتضوی س مظاهری آقایان دهر را میگردش در پارک س ها حالی که من به بچه

کلوتهه، قهای آکلوته گفته نه! رفتر سهرا  آقای که  ندس گفت ندمرتضوی گفتر حال نداشتآقای به هر حال، به 

اج عبهدالعلی حهآقهای من دسشنبه به  ند. آقای مرتضوی گفتندگفت: آقای حاج عبدالعلی باید به من میندگفت

بهالا  وته گفتر: اگر از مقاماتکل آقای بهآقای کلوته سلی نتیجه همین اسد که می بینید! به ام س یک نبه گفته

 س بهه بیهرسن ندس زدداسسدی از کلاخسرس  که آقای بنکدار آقایرفتر که برسم سرا  ...  ؟!ررسیدستور بیاید می

 در حد جام جهانی!هایر ند! پیگیری کرد توجیهکلوته را آقای س  ندگفتر: آمد ای ان
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تضوی در مهورد چگهونگی مرآقای نمایش من س  ،شعر خوانی، ور س غیابضحسالن. ها رفتیر داخل با بچه

تها  4 . رفهتر بهالا،دیر تاذیه، شهیر س بیسهکوئی. بعد رفتمزه داد هابه بچه یخیل که رفتار با معلمین س مربیان

 بوستان صدف.پیش به سوی  س کلاهدسزآقای مقدم س ضبط را از آقای باطری گرفتر از 

رین کرد. گرسه سرسد که چهه عهر  م. مقداری گرسه نمایش تمها را جهد یادگاری ضبط کردی بچهصدا

 ؛داسهشهده ایهن سهرسد  انسرد زبان  انمرتضوی خودشآقای  آن کههمه سرسد را حفظند. حتی جالب  ،کنر

 محهل ،ل چمهنرفتن به داخهای ما مبنی بر نجالبی بود. راهش مارپیچ بود س با توجه به توصیه یِپارکگردش 

د؛ بانمان بهوقدس تمامی معصومین علیهر السلام سرد زبود. دسیدیر س در حین دسیدن نام م یدنخوبی برای دس

بوسی! رفتیر دسر حو  بزرگهی کهه پهارک داشهد س در نیکلی هر عکس انداختیر. بعد به سمد اتوبوسِ می

ان هدی رضهائیار خواندیر. امرسز احمد ذسالقدری س محین قدم زدن شعرها را مخصوصاً شعر یا مهدی را چند ب

 ! به سختی مجرسح شدند س بقیه هر اندکی

ها؛  گاههای در دستس بعضی اسراف کاری ندسیاسد پرسید درباره یاز من بعد از بازگ د مرتضوی  قایآ

شههرابی آقهای بهه ! ها از خواب پریهدیکی از بچهس به شدت به هر زدم سالن که در را به اشتباه ر داخل یفتر

 .ودب فهانیصشعیب اه د. چون آن موقع خواب بود. نام آن بچنگفتر که از اس به جای من عذرخواهی کن

وال احه؛ مدنهدههارخوری آاکوثرمدار س کلاهدسز را دیدم کهه بهه ن آقایان هار )سبزی پلو با ماهی(ابعد از ن

را بهه عههده  حاوی صلمعنی چی که جنبه  دانر چیبنکدار. به اسن آقای نمیآقای تر سرا  بعد رف ...پرسی س 

ایهن  ندگفت !ه قدم. گفتر قدم بهچ مرکاهر. برس سرا  س: من پرِندبه من گفت ! د: آقا این ما را کُندگفت دارد

  کلافه می شوند! البته گاهی از پیگیری های من سر حال می آیند سهر یک حرفی اسد. 

کنر. سؤالی را هر که داشهتر در پیگیری می !: خوب شد گفتیندگفتر. گفت های اسلب بچهدر مورد خوا

واب شهد بعهداً جه اشلو  بهود بنه انطع مطرح کردم چون سرشکار س مدت زمان کار در یک مقی مورد نحوه 

 بود.  انشکه ن ان علاقه ندبا حقیر داد محکمیسلی زمان جدا شدن چنان دسد  د.نده
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 .  داشتیرکمی گفتگو هر  5کوثرمدارامیرحسین  آقایبا 

 . 1417شوال  21، 11/12/1375روز شنبه  -62

آید یمکه دیر  ندمرتضوی بیان کرده بودآقای دسد من بود س  سالن پیش دبستانیکلید  آن کهبه جهد 

 خیلی زسد. ؛کارنامه را طراحی کنیر زسد رفتر مدرسه ی س قرار بود با آقای مستوفی ادامه

سهید  آن کههتها  سهالنآقای مستوفی م اول صحبد بودیر س نظر بخ ی به داخهل دقیقه با  30حدسد 

ه قهات داشهتبا آقهای داسدی قهرار ملا سینا مادرمعلوم شد  .سینا سادات لواسانی س محمدرضا جعفری رسیدند

 . رفهترنهدودبنیامهده  س حالا ای هان ههر مرتضویآقای به  ندرا تفوی  کرده بود کارداسدی آقای . ظاهراً اسد

ط بهه در قسمد مربهورا رفتر صحبد کردم که دقیگ آن  !خودت برس س صحبد کن ندگفت !بنکدار آقایسرا  

مهوز( وآموز )دانش آشاید این اسلین جلسه ی ملاقات رسمی با خانواده ی یک ن .نوشته امها سینا در دفتر بچه

 بود.برای من 

مهه را ههر عمهل نمهوده بهودم. کارنا  هانینظهر ادقیقاً مطهابگ که  مدبنکدار داآقای گزارش گفتگو را به 

آقهای با . دنواب دهجبعداً  س دنقرار شد ریز آن را نگاه کن ند سرا در مورد اسر آن داد اننظرات  ؛دادم انن ان 

ا ای هان بهس  نهدمرتضهوی آمدآقهای بعهد  س بازی ،تاذیه .مستوفی کار فوت فوتک س طراحی ابر را اجرا کردیر

ام مسابقه بهرای گفهتن نهها، بعد بازی با یکی از اسباب بازی !بی نظر در خانهای بچه  یر در موردددانمای ی 

 !خانهسسایل س 

 .ردممطلبهی صهحبد که س خهاکپور، خواجهه نهورینوآموز بنکدار رفتر س مقداری در مورد آقای به سرا  

 . چنین س چنان کنندکه  سالدین نوآموز ...زنگ بزنید به  ندگفت

حهدسد  ر س اس تهایر نمهاز خوانهدیسضهو سهاخت ،کمی قرآن خواندیر ؛یر آمدند دنبالشمهدی رضائیان را د

 بود. مدرسه ساعد یک

                                                 

، آقاای مهادی قای کلاهادوزدوره های آ هماز آقای کوثرمدار دوست و همراه و بزرگتری خوب برای من در دوران نوجوانی بودند.  -5

 مجموعه ی فرهنگی نیکان.و آقای نصرت در رحیمیان مهدی تفتی، آقای 
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 .1417شوال  18 -8/12/1375پنج شنبه  -63

 حهاج آقهایری س مخبه بها آقهایکهه  ندگفت ؛صحبد کردیر حادر مورد صلحسین زرین  آقایمقداری با 

 .اندحبد کرده ص ی مدرسههاعبدالعلی در مورد کارها س مدیرید

 . 1417شوال  23 - 13/12/1375روز دوشنبه  -64

ههایش را بهه اسهباب بازی ای کهه صبح یک مقداری دیر رسیدم، یک بازی مفصل، نمای ی در مورد بچه

س ابهر  کهار بها رنهگس  نهدر س غائب کردن س خواندن قرآن. آقهای مسهتوفی آمدود. بعد از حضهددسستش نمی

 . ه بودبنتمیزتر از رسز ش خیلی بهتر سکه داشتیر 

 ک هاسرز ندتناظر راهنمایی صحبد کردم. گف ،در آن بین مقداری با آقای حسینیامرسز آبگوشد! ..  هاران

. نهدمنهد بودهر علاقه الان ان به کار .اند ک اسرزی هر خواندهاند؛ رشته ی  کاشتهس خیار درختی می اند هبود

 اصلاً دسسد ندارم. یعنی نظامد. 

رحمهمها ا   7س صهدیقه سهادات 6ای آقای بنکدار را پیدا کردم. مقهداری در مهورد عمهو محمهدپیگیریبا 

ر د .نهدسهخن گفتر ه انهای قدیم  در مورد کلاس 8.ندس کربلا س م هدی که با آنان رفته بود ندصحبد کرد

ی  در مورد آینده بعد که از کلاس آمدیر ،انرفتر سر کلاس تاریخ   انیبا ا د کهمیان صحبد کلاس داشتن

 :اش این اسدخلاصه ند کهنظراتی داشتام کاری 

                                                 

گرفتاه  «زریان»عموی مادرم می شوند ولی مرحوم پدربزرگم فامیل خود را در زمان گرفتن شناسنامه گل زردی  مرحوم حاج محمد -6

د. گرفته بو« پیمان»ا یل خود رام؛ از همین جهت فامیلی شان با دوتن از برادرانشان متفاوت است و برادر دیگر هم داشتند که ایشان هم فاند

 ایشان را غریق رحمت کند. خداوند متعالهار برادر به رحمت خدا رفته اند؛ چهر 

بود و فرزندی نداشاتند؛ مزارشاان در یکای از صاحن هاای حارم « تحویلدار»همسر مرحوم حاج محمد گل زردی که فامیلی شان  -7

 علیه السلام است. حضرت عبدالعظیم الحسنی

مرحوم کاروان صوصاً مرحوم عمومحمد بخش زیادی از عمر خود را در سفر حج و عتبات گذرانده بودند و با کاروان های مختلف مخ -8

 هرحماودناد. بیشتر مشهد ب هم که تشرف به عتبات مقدور نبودزمانی  مشرف می شدند.مسؤول خرید و آشپز و ... ان حاج آقای رهبر به عنو

 الله علیه.
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یها چههار سهال  3ایی، سال معلهر راهنمه 7سال معلر،  5من عمل کنی  بیهشتو باید تقریباً  ندگفتمی -

 .یدمدیر

 !سال دس مقطع را طی کنی توانی هراسد. می رهها دس سال دس سال شبیه  کلاس -

 !خوریهر چقدر پول دهی آش می -

 .اسد راهنمایی رِی سلی کار تربیتی در معلمعلم ردشیرینی کار  -

  !دبستانیپیشاً قطعی شد بر کار سال آینده در نظرم تقریب

  1417شوال  24 -14/12/75روز سه شنبه  -65

واهر ز هر سقد خچون قاعدتاً با حسابر با مدرسه؛الاً تقریباً بی گذاشتر. احتم حاسقد خوبی برای نوار صل

  .سز آینده برای یه پایان بردن کار نوارگذاشد در چند ر


